
 

  سالهاسالها  عد  عد  بب                              

 
 سالها بعد    نـوط  اکــخ به  امروز منم   

 سالها بعد   دمن ه اصک سرور چکید ب                        

 زادگاه مراست اگرچه خراب، لیک ز دیدوش

 سالها من بعد   رگ رگباز عضق دمید ز                       

 منم  اـرعه ای از آب مـلب چو ج هـبردم ب

 سالها عد  ــب دهن ـرا بـم ید  ـرس  ذت ــل                      

 خوش گض ته صاعراهه فضا، خوصگوار هوا

 سالها من بعد  ـرغ چـاد سرود مـوش بـخ                      

 افتاده ام چو باد ظباح بی خیال به ركط 

 سالها  عد  ـمن بـوی سـمس تم ز رىگ و ب                        

  الها مراـسریب ـه ملک غـوضد ب  وا لب

 سالها  عد  ـخن بـاوج س ه ــب نم ـاکيون م                            

 در خاک روم ، اگر به وطن ، فاخرم به بخت 

 الها ـس  عد  ــب  فنـکر کــنم ز فـم ارغ ـف                  

 

 ؟ذهنز  اگر همین هم میگذصت  چه بود "خارکش"          
                 

 الهاـس  عد  ــن بـست ز زاغ و زغ ـتهی  اغ ــب ه ـک

  
 


